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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

نگاه

 اولين تحرك بزرگ ايران در جبهه حاج عمران
 ناباوري بعثي ها  از شكست را به دنبال داشت

بحران نظامي و سياسي حزب بعث پس از والفجر2
  احمد محمدتبريزي

پ�س از عملي�ات والفج�ر مقدمات�ي  در 
زمستان س�ال 61، ارتش بعث با حمايت 
و کم�ک رس�انه هاي غرب�ي، تبليغ�ات  
وس�يعي را با ادع�اي اينكه اي�ران ديگر 
نخواه�د توانس�ت حمل�ه اي مؤث�ر در 
جبهه ها انجام دهد راه مي اندازد و س�عي 
مي کند افكار عمومي داخلي و جهاني را 
به ناکام�ي ايران در جبهه ه�ا جلب کند. 
این جنگ تبلیغاتي و رسانه اي که مي توانست 
از لحاظ رواني روي عموم مردم تأثیر بگذارد 
از دید فرماندهان دور نماند و پس از آن به فکر 
خنثي سازي این جوسازي گسترده افتادند. 
فرماندهان نظامي ایران براي به دست گرفتن 
ابتکار عمل و خنثي نمودن تبلیغات دشمنان، 
عملیاتي را به نام والفجر2 طراحي کردند که 
در تداوم عملیات والفجر یک و در منطقه حاج 

عمران واقع در غرب پیرانشهر بود. 
تا پیللش از این در محورهللاي حاج عمران، 
هیچ تحرکي از سللوي رزمنللدگان صورت 
نگرفته بود و براي اجراي عملیات لازم بود که 

فعالیت هاي مهندسي براي عبور نیروها انجام 
شود. پس از آن نیروهاي مهندسي با تاش 
بي وقفه و شبانه روزیشللان، تمهیدات لازم 
براي حمله و عبور رزمندگان را فراهم کردند. 
همزمان، عوامل شناسایي اطاعات هم دست 
به کار شدند و پس از نفوذ به مواضع دشمن، 
به شناسایي نفرات و استعداد زرهي و سایر 
امکاناتشللان پرداختند. تمام این فعالیت ها 
در منطقه اي انجام شد که بیشتر محورهاي 
منطقه در کنترل عوامللل ضدانقاب بود و 
نیروهاي انقابي از سویي باید مراقب حضور 
آنها هم مي شدند. اسللتعداد دشمن در این 
منطقه مجموعاً سه تیپ و یک گردان برآورد 
مي شد. پس از شناسایي ها و بررسي هاي لازم 
راه ها و محورهاي تهاجم براي رسیدن به یک 

پیروزي مشخص شد. 
اما نیروهاي ایراني در کنار خنثي سازي جنگ 
تبلیغاتي دشمن چند هدف دیگر را هم در 
منطقه عملیاتي حاج عمران مدنظر داشتند 
که خارج کردن شهرهاي کردنشین کشور از 
زیر آتش دشللمن، آزادسازي ارتفاعات مهم 
منطقه، مسدود کردن راه ضد انقاب و تصرف 
پادگان مهم حاج عمران از جمله این اهداف 
بود. نیروهاي سپاه و ارتش ساعت ها قبل از 
عملیات، حرکت خود را براي دور زدن دشمن 
آغاز مي  کنند، پس از شللنیدن رمز عملیات 
»یاالله« عملیات والفجر2 را شروع مي کنند 
و با عبور از میدان هاي مین و سللیم خاردار، 
اولین ضربات را بر دشللمن که انتظار حمله 
ایران از منطقه اروندرود را مي کشللید، وارد 

مي کنند. تپه هاي اطللراف کینگ )آزادلي( 
به تصللرف در مي آید و خیللزش رزمندگان 
براي تصاحللب اهداف از پیش تعیین شللده 

بیشتر مي شود. 
نیروهاي کومله و دموکرات که از سرعت عمل 
رزمندگان غافلگیر شده اند با سرعت تمام به 
دنبال راه گریزي در شکاف کوه ها و صخره ها 
هسللتند. تعدادي از پایگاه هاي دشمن در 
همان ابتدا سقوط مي کند و تلفات سنگیني 
به دشللمن وارد مي آید ولي با آتش سنگین 
دشللمن، کار تصرف نهایي ایللن ارتفاعات 

حساس با مشکل مواجه مي شود. 
در این عملیات که با قدرتمندي هوانیروز و 
سرعت عمل نیروهاي تکاور همراه بود پادگان 
استراتژیک حاج عمران به محاصره درمي آید 
و تمامي امکانات دشمن در روستاي »رایات« 
منهدم مي شود و منطقه دربند به طور نسبي 
تحت کنترل و در تیللررس رزمندگان قرار 
مي گیرد کلله فعالیت تدارکاتي عللراق را به 

شدت دچار اختال مي کند. 
مرحله دوم عملیات والفجر2 در نخسللتین 

سللاعات بامداد 62/5/14 با هجوم بي امان 
رزمندگان به ارتفاعات گردمند در فاصله 19 
کیلومتري مرز و 14کیلومتري پادگان حاج 
عمران آغاز مي شود. رزمندگان با آزادسازي 
این ارتفاعات بر تنگه دربند در منطقه چوپان 
مصطفي مسلط و مشرف مي شوند و با تسلط 
بر این ارتفاعات مهم، جللاده رواندوز در یک 

قدمي سقوط قرار مي گیرد. 
در هیاهوي تبلیغاتي رادیو بغداد، نیروهاي 
ایراني دامنلله تهاجمات خود را گسللترش 
مي دهنللد و مقر تیپ 91 پیللاده عراق واقع 
در اطراف ارتفاعات مورد تهاجم سخت قرار 
مي گیرد و پس از یک نبرد بي امان، این مقر 

نیز از دست عراقي ها خارج مي شود. 
پس از دو هفته نبرد سنگین در پایان بخشي 
از جاده مهم پیرانشهر- رواندوز هم به تصرف 
کامل رزمندگان درمي آید. پیروزي و تثبیت 
مواضع تسللخیر شللده در عمق خاک عراق 
عاوه بر برهم زدن جنگ تبلیغاتي دشمن، 
رژیم بعثي عراق را به لحاظ نظامي و سیاسي 
با بحراني سللخت و جبران ناپذیللر روبه رو 

مي کند. 
تلخي این عملیات بللراي عراقي ها به قدري 
زیاد بود که باور شکست در این عملیات براي 
فرماندهان ارشد حزب بعث ناممکن به نظر 
مي آید. گفته هاي طیف جاسم وزیر اطاعات 
عراق هم تأییدي بر حیرت بعثي ها از شکست 
در این عملیات است: »در جریان حمله اخیر، 
حزب کمونیست عراق به حکومت آیت الله 

خمیني کمک کرده است!«

 ازدواج در سال هاي جنگ 
ما اهل الموت قزوین هسللتیم. سللیدجلیل 
متولد 1338 در قزوین بود. خاله شهید واسطه 
آشنایي من با ایشان شد. آن زمان من کارمند 
مدرسلله بودم و سللیدجلیل هللم کارگر یک 
کارخانه. صحبت هایمان را کردیم و به تفاهم 
رسیدیم. بعد مراسللم عقد را برگزار کردیم و 
شش ماهي نامزد ماندیم و بعد مراسم ساده اي 
گرفتیم و زندگي مشللترکمان را آغاز کردیم. 
سللال 1360بود. به خاطر شللرایط کاري ام، 
ابتدا در نظرآباد کرج، بعد هشتگرد و بعد کرج 
اقامت کردیم. مدت زندگي من با سید جلیل 
تنها سه سللال بود. در همه این سه سال هم 
جمعاً یک سال و نیم در کنار ما حضور داشت. 
زماني که راهي جبهه و جهاد شد، پسرم جواد 

دو سال داشت و دخترم زهرا را باردار بودم. 
 بخشيدن کت و شلوار دامادي

اولین بار اعزام همسللرم به جبهلله مربوط به 
کارخانه محل کارش مي شللد. بللا گروهي از 
مهندسللان شللرکت به جبهه اعزام شد. او در 
کارخانه هم نمونه بود. همواره تاشللش براي 
رفع مشللکات کارگر ها بود. نللگاه ویژه اي به 
کارگرها داشت. آنها را حمایت مي کرد. نماینده 
انجمن اسامي کارخانه بود. در خانه نیز عاشق 
خانللواده اش بللود و بللراي من حکم سللتون 
مستحکمي را داشت که با شللهادتش خانه ام 
ویران شد. خیلي بخشنده بود، آنقدر که دو روز 
بعد از عروسي همه لباس ها و کفش و وسایلش 

را به یک داماد تنگ دست بخشیده بود. 
بار اول که رفت، یک هفته اي در جبهه بود تا 
اینکه بر گشت. نمي دانم جبهه با او چه کرده 
بود که وقتي آمد دیگر تاب ماندن نداشت. آن 
یک هفته ماندن در جبهه کار خودش را کرده 

بود. شهدا و همه آنچه از جبهه دیده و شنیده 
بود او را دلبسته و شیداي جهاد کرده بود. 

 غواصي که عاشق امام بود 
سیدجلیل بعد از آمدورفت به جبهه، در پایگاه 
بسللیج یک دوره سلله ماهه آموزش دید. من 
باردار بودم به او گفتم: نرو، من تنها هسللتم. 
نمي دانم باید چگونه بگذرانللم. گفت: نگران 
نبللاش، زود مي آیم. رفللت و یک مللاه دیگر 
بازگشت. بعد از یک ماه دوباره عزم رفتن کرد 

و کوله بارش را بست. گفتم: این بار نرو... 
گفللت: »امام فتوا داده اسللت بایللد جبهه ها 
را پر کنیم.« عاشللق امام خمینللي )ره( بود. 
این بار مي خواسللت برود خط مقدم. آموزش 
غواصي دیده بود و تیربارچللي هم بود. همه 
کار در جبهه انجللام داد. خللودش متقاضي 
انجام کارهاي سخت مي شللد. اخاق خیلي 
خوب، اخاص و اعتقللادات پاکش او را نمونه 
کرده بللود. آخرین بللاري که راهي شللد من 
حس غریبي داشتم. به خدا مي گفتم: خدایا 
چطور در نبودش بچه ها را بزرگ کنم. وقتي 
رفتم بدرقه اش، در مسللیر گریه مي کردم اما 
او اصللاً حرفي نمي زد. صحنلله آخر از ذهنم 
نمي رود. نمي خواسللتم مانع رفتنش شللوم. 
نمي خواستم بعداً عذاب وجدان بگیرم. او براي 
دفللاع از مملکتش مي رفت و من خوشللحال 
بودم که نسبت به کشورش احساس مسئولیت 
مي کند.   زماني که رفت نمي دانسللت فرزند 
دوم مان دختر اسللت، امللا در وصیتنامه اش 
نوشته بود اگر دختر بود یا پسر چه کارهایي را 

برایش انجام بدهم. 
 با دست هاي بسته شهيدش کردند 

در نهایت همسرم در روند عملیات کرباي 4 
در ام الرصاص، زماني که در حال تیراندازي به 

دشمنان بعثي بود، مجروح مي شود. دوستانش 
بالاي سرش مي روند و پیشاني مجروحش را 
مي بندند اما حلقه محاصره تنگ تر مي شللود 
و دشللمن از زمین و هوا آنها را مللورد حمله 
قرار مي دهد. فرمانده دسللتور عقب نشللیني 
مي دهد و همرزمانش خیلي تاش مي کنند تا 
سید جلیل را هم به عقب برگردانند اما تعداد 

مجروحان زیاد بوده است. 
آنها از منطقلله فاصله مي گیرنللد و عراقي ها 
بالاي سر شهدا و رزمندگان مجروح کرباي4 
مي رسند. دوسللتانش بعدها برایمان تعریف 
کردند که ما از دور همه اتفاقات را مي دیدیم 
اما کاري از دسللتمان بر نمي آمد. عراقي ها به 
مجروحان تیر خاصي مي زدند و زنده ها را به 
شهادت مي رساندند. دستان و پاهاي تعدادي 
از غواصان و خط شللکنان زنده  را مي بسللتند 

و آنهللا را در گورهایي دسللته  جمعي مدفون 
مي کردند. سیدجلیل هم تیربارچي بود و هم 
غواص. دستان او را هم بسته بودند و در میان 

دیگر دوستانش زنده به گور کرده بودند. 
29 سال چشم انتظاري 

چهار دي ماه 1365 در عملیات کرباي 4 به 
شهادت رسید. اما نبودن پیکر و هیچ نشاني 
از او، ما را 29 سال چشللم انتظار نگه داشت. 
زماني که خبر شللهادتش را براي من آوردند 
دخترم زهرا دو روزش بود. قبل از اینکه خبر 
شللهادت را برایم بیاورند، خوابللش را دیدم. 
سللیدجلیل آمده بود، کنار رودي و تعدادي 
عکس شهید براي من آورده بود از او پرسیدم 

اینها چیست؟
گفت اینها عکس شهدا هسللتند. نگاه کردم 
میان عکس هاي شللهدا، عکس سللیدجلیل 
من هم بود. گفت: ببین من هم شهید شده ام 
و پیش شهدا هسللتم. آن روز خیلي بي تابي 
کردم. تا اینکه دو روز بعد خبر شللهادتش را 

برایم آوردند. 
 بي  او گذشت اما سخت

یک سللال اول مفقود شللدن همسرم، خیلي 
دشللوار بود. وقتي مي دیدم پللدري فرزندش 
را در آغللوش گرفته خیلي اذیت مي شللدم. 
به خاطر مشللکات زندگي و تنهایي ام کنار 
خانواده ام منزل اجاره مي کردم. فرزندانم جواد 
و زهرا به لطف خدا بزرگ شدند. من همیشه 
به مادر شوهرم مي گفتم تو سختي هایت با من 
فرق دارد، دلتنگي هایت جنس دیگري دارد. 

تو فرزندان دیگري هم داري اما من... 
و فقط خدا کمکمان کرد و جواب سللختي ها 
را با بازگشللت پیکر شللهید داد و با آمدنش 

همه مان سرافراز شدیم. 
من همواره امید داشللتم که همسرم برگردد. 
همه اش فکر مي کردم مي شود زمان به عقب 
برگردد. اوایل که آزاده ها به کشور مي آمدند 
به حال خانواده هایشان حسرت مي خوردم و 
همه اش منتظر بودم که همسر من هم میان 

آنها باشد. اما خبري نشد. 
تشییع شهدا که مي شللد من راهي مي شدم. 
همه عظمت تشییع شهدا و حضور مردم را که 
مي دیدیم به خودم مي گفتم یعني مي شللود 
یک روزي پیکر شللهید گمنام من هم میان 
این مردم و با دستان با مهر دوستداران شهدا 
تشییع شود. همه نگراني ام این بود که پیکرش 
آمده و در نقطه اي در گمنامي و غربت مدفون 
شده باشد. وقتي همرزمانش را مي دیدم، دلم 
سللخت مي گرفت. وقتي مي دیدیللم تابلوي 
شللهدا را نصب کرده اند با خللودم مي گفتم: 

کاش یک روز عکس شهید من را هم اینگونه 
با عظمت نصللب کنند و من هملله اینها را به 

لطف خدا دیدم. 
اما وقتي طنین آمدن پیکر شهداي گمنام و 
270شهید و غواصان کرباي4 در کشور آغاز 
شللد، ندایي دروني به من امیللد داد که پیکر 
همسللرم هم در میان این شللهدا است. همه 
مشخصات همان بود. سال 1365، کرباي4، 

غواصان خط شکن... 
  شناسايي از روي کارت پايان خدمت

قبل از اعام شناسللایي پیکللرش هم خواب 
دیدم. 29 سللال از نبودن هایش مي گذشت 
خبر شناسایي پیکرش امید را در دل ما زنده 
کرد. شهید قبل از عملیات پاکش را درآورده 
بود. اما وسایل شللهیدم را شناختیم. آینه اي 
که همیشلله در کنار عکس امام خمیني)ره( 

همراهش بود، شانه و مهر نمازش. 
پیکللر شللهید از روي کارت پایللان خدمت 
سربازي اش شناسایي شللد و دیگر نیازي به 
آزمایللش دي ان اي نبود. وسللایلش را به ما 
تحویل دادند البته در کنار آن ریسللماني هم 
که دستانش را با آن بسته بودند به ما تحویل 
دادنللد. تکه هایي از اسللتخوان پیکر همراه با 
جورابي که در اسللتخوان پایللش مانده بود و 
جمجمه اي که دیگر چیزي از آن نمانده بود. 

 خدا دلمان را شاد کرد 
خیلي خوشحالم که پیکر شهید27 ساله مان 
بعد از 29 سال به خانه بازگشت. خدا دلمان 
را شللاد کرد. ان شللا ءالله روزي بشود که همه 
گمنام ها بازگردند. شهدا زنده اند و ما در این 
مدت این را کاماً حللس و درک کرده ایم. در 
مشللکات ما را همراهي مي کرد و دعا هایش 
کمک حال مللا بود. در این سللال ها هر زمان 
مشکل داشتم، شهیدم کمکم مي کرد. خیلي 
به داد دل من مي رسید و همراهي ام مي کرد. با 
آمدنش همه نبودن ها و سختي این سال ها را 
تافي کرد. از مردم استان البرز تشکر مي کنم 
که در مراسم تشییع پیکر شهید همراهي مان 
کردند. آنها سنگ تمام گذاشللتند، من اصاً 
باورم نمي شللد که آرزوي من درباره تشییع 
شهیدم، محقق شده باشد. دخترم مي گفت: 
مامان من دیگر وجود پدر را احساس مي کنم. 
دیگر پدردار شللدم. دیگر تنها نیستم. روزي 
دو بار براي زیارت مللزار پدرش مي رود. انگار 
بچه ها تازه متولد شده اند. آنها شهید را از آن 
خود مي دانستند و همینطور هم هست. شهید 

متعلق به همه ملت است. 

خيلي خوش�حالم پيكر شهيد27 
س�اله مان بعد از 29 س�ال به خانه 
بازگش�ت. خدا دلمان را شاد کرد. 
ان ش�ا ءالله روزي بش�ود ک�ه همه 
گمنام ها بازگردن�د. با آمدنش همه 
نبودن ها و س�ختي اين س�ال ها را 
تلافي ک�رد. از مردم اس�تان البرز 
تشكر مي کنم که در مراسم تشييع 
پيكر ش�هيد همراهي مان کردند. 
آنها سنگ تمام گذاشتند، من اصلًا 
باورم نمي شد که آرزوي من درباره 
تشييع شهيدم، محقق شده باشد

نحوه شهادت يكي از 175 شهيد غواص در گفت وگوي »جوان« با همسر شهيد سيدجليل ميري

پرواز با بال هاي بسته

  صغري خيل فرهنگ
پيكر مطهر شهيد غواص س�يدجليل ميري ورکي بعد از گذشت 29 
سال همراه با 175 شهيد غواص تازه تفحص ش�ده، شناسايي شد و 
به آغوش خانواده اش بازگشت. شب بيس�ت و يكم ماه رمضان عطر 
شهادت در اس�تان البرز پيچيد و حضور شهيد ميري وَرکي بار ديگر 
افتخاري بزرگ را براي اين ش�هر ب�ه ارمغان آورد.  س�يدجليل 27 
سال بيش�تر نداش�ت که در عمليات کربلاي 4 در منطقه ام الرصاص 

آسماني شد. بس�يجي دلاوري که به خوبي راه و رس�م ولايتمداري 
را مي دانس�ت و نحوه ش�هادت مظلومان�ه اش در کنار 175 ش�هيد 
غواص دست بسته و زنده به گور ش�ده، به خوبي گواه اين مدعاست.  
آنچ�ه در پ�ي مي آيد حاص�ل همكلامي م�ا ب�ا خانواده  اوس�ت که 
بعد از 29 س�ال چش�م انتظاري به تازگي ب�ه ديدار عزيزش�ان نائل 
ش�ده اند. آذر آهنگري همس�ر ش�هيد از روزهاي دلتنگي و اميد به 
ديدار ي�ار زندگي اش مي گوي�د؛ از غواص دس�ت بس�ته کربلاي4.
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